
  24-11صص، 1394 بیستم، پاییز و زمستانشمارة ، همیازدسال ، پژوهشنامۀ ادب حماسی
  

  اي از گویش خراسان در شاهنامه؟   واژه(karz)کَرز 
  )طرح مسأله و اقتراح(

  
اد آیدنلوسج∗   
  . ایران. رمیهونور، واحد ا گاه پیام یار دانش دانش

  

  18/6/1394: تاریخ دریافت
  28/7/1394: تاریخ پذیرش
  چکیده

رزهاي گران    «مصراع   ان رستم تکـرار شـده     در شاهنامه دو بار از زب     » شب تیره و گُ
نوشته شده اسـت و  » کرزهاي کران «شاهنامه  هاي    بخش دومِ این مصراع در نسخه     . است

رزهـاي گـران  «کنندگان و مصححانِ این متن آن را       تقریباً همۀ چاپ   کـه  انـد   خوانـده » گُ
یکـی از مـصححانِ شـاهنامه در چـاپ          . کاربرد در سخن فردوسی است     ترکیبی آشنا و پر   

رزه«یب را به    خویش این ترک   ـرزه «تصحیحِ قیاسی کرده و    » گرانهاي    کُ را در معنـاي  » کُ
نگارنـده بـا    . انـد   خانِ رسـتم دانـسته     زارِ مذکور در هفت    ناظر بر خوید و سبزه    » زار کشت«

صـورتِ  ، استفاده از دقّت و توجهِ این مصحح و رعایتِ نهایـتِ احتیـاط و احتمـالِ علمـی              
رزهاي گران « ـرز «. نظـران گذاشـته اسـت      ده و بـه اقتـراحِ صـاحب       نهاد کر  را پیش » کَ » کَ
)karz ( گویشیِ خراسان   هاي    از واژه)    شـکافِ بـزرگ در   «و در معنـاي   ) متـداول در قـاین

رزهاي گران «است و   » کوه  »هـا  العبـورِ کـوه   هـايِ صـعب   و شـکاف  ها گودال«به معنیِ  » کَ
غـاك  ها    تواند به گذشتن رستم از ناهمواري      می ي مازنـدران در داسـتان      هـا  هـا و کـوه     و م

  . خان اشاره داشته باشد هفت
  ها کلیدواژه

  . لغات گویشی، تصحیح قیاسی، فردوسی، شاهنامه 

  
∗ aydenloo@gmail.com 
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 1394پاییز و زمستان ، بیستم، شماره یازدهمدب حماسی، سال پژوهشنامۀ ا 12  ?

 

  مقدمه
رزهاي گران    «در شاهنامه در داستان کاموس کشُانی دو بار مصراعِ           » شب تیره و گُ

  : دگوی  میخسرو که تهمتن بار نخست در بارگاه کی. از زبان رستم تکرار شده است
  ام  مـــن کمـــر بـــسته،بـــد ایـــران بـــه کـــین

ــیر   ــل و شـــ ــاریکی و پیـــ ــان و تـــ   بیابـــ
ــدران  ــوران و مازنــــــ ــان تــــــ   بزرگــــــ

  هــــــــا و راه دراز همــــــــان تــــــــشنگی
  ام چنـــین رنـــج و ســــختی بـــسی دیــــده   

 

ام بــــــــد آرام یــــــــک روز ننشــــــــسته   
 چــــه جــــادو و چــــه اژدهــــاي دلیــــر    
 شــــب تیــــره و گرزهــــاي گــــران

زیـــــدن درِ گـــــنج بـــــر جـــــاي نـــــازگُ  
ام نپرســـــــیدهکـــــــه روزي ز شـــــــادي   

)668 -664/ 1/543: 1393، فردوسی(  
آیـد و پـس از        می و باري دیگر در ادامۀ داستان که او به یاري سپاهِ درماندة ایران            

  : که کند  میشکست دادنِ لشکر دشمن و گرفتنِ خاقان چین خطاب به ایرانیان اذعان
  بــــه دل گفــــتم آمــــد زمــــانم بــــه ســــر
  از ایـــن بـــیش مـــردان و زیـــن بـــیش ســـاز 

ــ ــدران رســــ ــوان مازنــــ ــه دیــــ   یدم بــــ
  ز مــــــردي نپیچیــــــد هرگــــــز دلــــــم 
ــن   ــد روز مـــ ــک شـــ ــدین رزم تاریـــ   بـــ

 

ــر     ــردي کمـ ــه مـ ــستم بـ ــن ببـ ــا مـ ــه تـ  کـ
 ندیــــدم بــــه جــــایی بــــه ســــال دراز    
 شــــب تیــــره و گرزهــــاي گــــران
ــسلم   ــه از آرزو بگــــــ ــتم کــــــ  بگفــــــ
ــن     ــروز مــ ــی افــ ــد دل گیتــ ــیه شــ  ســ

)1 /604 /2219- 2223(  
سخه بدلی بـراي مـصراعِ مـذکور        مطلق در شاهنامۀ مصححِ خویش ن      خالقیجلال  

دهـد کـه     مـی و این نشان) 2220/ 240/ 3؛  666/ 147/ 3: 1386،  فردوسی( است   نداده
بیـت و مـصراعِ     . نویسِ مبناي کارِ ایشان به همان صـورت بـوده اسـت            ضبطِ پانزده دست  

و ) ق. ـ ه ـ 474 تـدوینِ (مورد بحث و ترجمۀ آن در اختیاراتِ شاهنامۀ علـی بـن احمـد               
: 1389، فردوسـی (ربیِ بنداري نیست و در چند نسخۀ دیگر از جمله سن ژوزف  ترجمۀ ع 

، مـستوفی (و حاشـیۀ ظفرنامـه     ) 315  و 285:  الـف  1379فردوسی(سعدلو  ،  )292 و 261
ــره) 524 و471/ 1: 1377 ــرده ]1[و غی ــده بررســی ک ــه نگارن ــان  ،  ک ــصراع هم   ضــبط م

  . است» شب تیره و کرزهاي کران«
را با یک سرکش و به صـورت        » گ«،  فارسیهاي    خطّ نسخه ال دانیم که در رسم    می

به قرینۀ ترکیبِ آشنا و پر کـاربردِ  » کرزهاي کران« از این روي نگاشتۀ     .نوشتند  می »ك«
 جز یک مـورد کـه اشـاره    -هاي سنگی و حروفیِ شاهنامه در همۀ چاپ،  »گرزهاي گران «

رزهاي گران ( به همان صورتِ مشهور و مأنوس        -خواهیم کرد   خوانـده و نوشـته شـده        )گُ
کننـدگان و مـصححانِ شـاهنامه در دورانِ معاصـر            ، ویـژة چـاپ    البتّه این قرائت   ]2[.است

براي . اند  خوانده  می نیست و کاتبانِ حماسۀ ملیّ ایران در گذشته نیز آن را به این صورت             
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  @  13  اي از گویش خراسان در شاهنامه؟  واژه(karz)کَرز 

  

 
ه ضـم ) ك(روي  ) ق. ـ ه ـ 1016(از شاهنامه بـه تـاریخِ استنـساخِ         اي     کاتبِ نسخه  ،نمونه

رزهاي کران «گذاشته و ترکیب را      بـرگ  : ق. ـ ه ـ 1016کتابت  ،  شاهنامه(نوشته است   » کُ
  . ) الف249

نخـست در  : ساخت نحويِ مـصراعِ یـاد شـده دو نمونـۀ مـشابه در شـاهنامه دارد            
  : داستانِ تاختنِ شاپور ذوالاکتاف بر سر قیصر

ــانی درفــــــــش   درفــــــــشیدن کاویــــــ
 

ــغ   ــره و تیـ ــب تیـ ــنفش شـ ــاي بـ هـ  
)2 /436 /374(  

  : و دیگر در شبیخونِ بهرام چوبین بر سپاهِ پرموده
  یکـــــی مـــــر دگـــــر را ندانـــــست بـــــاز

 
هــــاي دراز شــــب تیــــره و نیــــزه   

)2 /843 /1075(  
را هـم بـا     » شب تیـره و گرزهـاي گـران       «توان مصراعِ     می بر اساسِ این دو شاهد    

و ) بـود  (شبِ تیره ) گوید  می که رستم (همین ضبط و خوانشِ متداول این گونه معنا کرد          
از شـارحان   . )تاختند  می بر من / بودند(با گرزهاي گران    ) بزرگان توران و دیوان مازندران    (

هــا  و مـصححانِ شــاهنامه کــسانی کــه بــه معنـاي ایــن دو بیــت و مــصراعِ مــشتركِ آن  
بـسنده   -»گرزهـاي گـران   «ذکر و معنايِ ترکیبِ       بی -یا به گزارشِ کلیِّ بیت    ،  اند پرداخته

و یا آن را درسـت و  ) 670: 1383،  ؛ کزّازي 71/ بخش دوم : 1391،  مطلق قیخال(اند    کرده
یـا بـا    «انـد     بیت نخست نوشته  / شادروان جوینی در معناي شاهد    . اند  دقیق گزارش نکرده  

» کـردم و یـا بـا پهلوانـان مازنـدران      ران پیکـار مـی  بزرگان توران در شب تیره با گـرز گ ـ       
را کـه  » گرزهاي گـران «شود ایشان ترکیبِ   میکه ملاحظه چنان. )289: 1389،  جوینی(

صورتِ مفـرد و آن      به،  است) بزرگان توران و مازندران   (جمع و مربوط به هماوردان رستم       
را در » گرزهـاي گـران  «بیت دوم نیز اصـلاً   / در نمونه . اند  هم مربوط به خودِ رستم گرفته     

  . )553: همان(» ن رسیدمهمین که شب تیره به دیوان مازندرا«اند  معنا نیاورده و نوشته

  بحث و بررسی
در تصحیح خویش بـه جـاي صـورتِ       ،  مصحح و محقّقِ شاهنامه   ،  جیحونیمصطفا  

رز«معروفِ   رزه«ضبطِ  » گُ ـرزه «را در هر دو مـصراع انتخـاب کـرده و ترکیـب              » کُ هـاي   کُ
ـرز «. )2156/ 684/ 2؛ 653/ 625/ 2: ب1379، فردوسـی (انـد     را به متن برده   » گران » کُ

)korz (  رزه«و رد«،  »زار کشت«به معناي   ) korze(» کُ رت«و  » کَ است و به نظر ایشان     » کَ
خـان رسـتم اشـاره دارد کـه در داسـتانِ نبـردِ        در دو بیتِ مورد نظر به خـان پـنجم از هفـت          

 ).217/  کتـاب صـفر    :همـان (از آن نام برده شده است       » خوید«با تعبیرِ   ) خان  هفت(مازندران  
، در نمونـۀ نخـست  » بزرگان تـوران و مازنـدران  «ان به جاي مصراعِ    ضمناً در تصحیحِ ایش   
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آمده است تا موضوعِ هـر دو بیـت دقیقـاً بـا داسـتانِ               » همان رزم دیوانِ مازندران   «ضبطِ  
  .  و منطبق باشددر پیوندخان رستم  هفت

رز«لغتِ   رزه«و  » کُ » آن را بلند سـازند    هاي    زار که کناره   زمین کشت «به معنی   » کُ
انجـو  ،  بـراي نمونـه   (هاي فارسی ثبـت شـده        فرهنگترین    یازدهم به بعد در مهم    از سدة   

ــیرازي ــانی1152 و1/1101: 1351، ش ــدي بلی ــاه208: 1364، ؛ اوح / 5: 1335، ؛ پادش
ــزي3389 ــوي1618  و1617/ 3: 1363، ؛ تبری ــسرکانی789: 1386، ؛ تت : 1362، ؛ توی

؛ »کـرزه «و  » کـرز «ذیـل    :1377 ،؛ دهخدا 2161 و 2160/ 4: 1393،  دوست حسن ؛396
و در حــدود ) 2783 و2782/ 4: 1355، هــا؛ نفیــسی ذیــلِ همــان مــاده: 1371، معــین
یک بـار در بنـد      . کار رفته است   فقط در دو متن از قرن سیزدهم ب        جوهاي نگارنده و  جست

  : زیر از مسمطِ قاآنی
ــا     ــال و برزه ــوي ب ــد ق ــدل کنن ــاز ج ــو س   چ
ــــپرزها      بیاماســـد از هـــراس بــــه پهلـــو سِ

 

ــا کتــــف  هــــا ورم کنــــد ز آســــیب گرُزهــ  
ــا   ــاف کرُزهـ ــو اکنـ ــا چـ ــراف مرزهـ ــو اطـ  چـ
 

ــشت    ــه ک ــد ب ــد نمای ــسته و بلن ــه برج ــا ک   زاره
 

 
)816: 1336، قاآنی(     

هـا   در بعضی فرهنـگ  ]3[.)ق. ـ ه 1270تألیفِ  (الارزاقِ نوري    و پانزده بار در مفاتیح    
رزه«نیز کلمۀ    رز«و نیز   » کُ ـرز « و   1»هگَ   آمـده اسـت    » بـو  اهی خـوش  گی ـ«در معنـاي    » گُ

؛ »کـرزه «ذیـل   : 1377 ،؛ دهخـدا  358: 1362،  ؛ تویـسرکانی  156: 1388،  ادیب طوسی (
  . که ربطی به ابیاتِ مورد بحث ندارد) 4زیرنویس، 36: 1353، قواس غزنوي

رز«توجهِ جیحونی به ضبطی غیر از صورتِ مشهور و ذهن آشنايِ             هوشـیارانه  ،  »گُ
ناي حدس و احتمالی هم که در ایـن مقالـه طـرح خواهـد شـد                 برانگیز است و مب    و تأمل 

رزه«تصحیحِ قیاسیِ    نگارنده به دو دلیل     ولیکن .دقّت ایشان است   ـرز «را به جـاي     » کُ » گُ
زار و   که گذشتن از زمـینِ کـشت       یکی این . داند  نمی در مصراعِ مورد بحث چندان محتمل     

رزه(خوید   جا در کنار بیابـان و       یست که در این   خان رستم ن   و موانعِ هفت  ها    از دشواري ) کُ
 بلکـه تهمـتن در      ،تاریکی و پیل و شیر و دیوان مازندران و مهترانِ توران از آن یاد شـود               

  : تیره و تاراي  آغازِ خانِ پنجم پس از عبور از منطقه
  وزان پـــــس ســـــوي روشـــــنایی رســـــید
ــانی ز پیـــــري شـــــده نوجـــــوان      جهـــ

 

ــک    ــد یـ ــان دیـ ــین پرنیـ ــد  زمـ ــر ز خویـ سـ  
هــــــــاي روان  و آبهمــــــــه ســــــــبزه  

)422 و421/ 216/ 1(  
  

  
1 . garze 
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ـرز « واژة   کـه   دوم آن . آسـاید   می زار و دمی در این سبزه     ـرزه «و  » کُ در معنـاي   » کُ

شـود و     می هاي فارسی دیده    از قرن یازده به بعد در فرهنگ       ،که گذشت  چنان» زار کشت«
ن روي ظـاهراً   از ای  .شواهدِ کاربردِ آن نیز در متون متأخّر و مربوط به سدة سیزدهم است            

این دو لغت در زبان فارسی چندان کهن نیست و به احتمال فراوان در روزگـارِ فردوسـی                  
  . توان پذیرفت که در شاهنامه استفاده شده باشد  نمیشناخته و متداول نبوده است و

نگارنده با استفاده از توجه و تـصحیحِ جیحـونی و بـا رعایـتِ احتیـاط و احتمـالِ                   
رز«، ضبطِ   کامل رز« را به جاي     1»کَ شب تیره  «صورتِ   کند و مصراع را به      می نهاد پیش» گُ

رزهــاي گــران ــرز«. خوانــد  مــی»و کَ   در گــویش قــاین از شــهرهاي جنــوب خراســان » کَ
؛ اکبـري   276: 1387،  آذرلـی (اسـت   » شکاف بزرگ در کوه   «به معنی   ) خراسان جنوبی (

 از جمله   -ه در ادوار گذشته   و دور نیست ک   ) 144: 1385،  ؛ زمردّیان 235: 1370،  شالچی
رفتـه    مـی  در دیگر شهرها و نواحیِ خراسانِ بزرگ هم در این معنی بکـار            -عصرِ فردوسی 

رز«دوست واژة    حسن. است  از ریـشۀ    -krta*: ظاهراً از ایرانی باسـتان    «را  » زمینِ کشِت : کُ
krt- /kart :2161/ 4: 1393، دوسـت  حـسن ( اسـت  مشتق دانسته» قطع کردن ،  بریدن(. 
رزِ«توان احتمال داد که شاید       می نیـز از همـین     » شکاف کـوه  «نهادي به معناي     پیش» کَ

رخنه و گودالِ ایجـاد     «صورت   آن به » بریدنِ«ده باشد که معناي      گرفته ش  ]kart(]4(ریشه  
 چنان باقی مانده    هم -بریده شدنِ خاك و سنگ است     / بریدناش     که لازمه  -»شده درکوه 

رزهاي گران«با ضبط و قرائتِ   . است غـاك ، منظورِ رستم» شب تیره و کَ هـا و   گذشتن از م
  . خان است زمین به هنگام شب در راه هفتهاي  ناهمواري

رزهـاي گـران   «آمیـزِ    براي ضبط و قرائتِ کاملاً احتیـاط        چنـد قرینـه و دلیـل      » کَ
م هاي پهلـوانیِ رسـت   خان و دیگر داستان که در روایتِ هفت   نخست این . توان بیان کرد   می

 -جاسـت   که گفتیم ابیات و مصراعِ مـورد بحـث از آن          -تا پیش از داستان کاموسِ کشُانی     
تصریحِ دقیق و روشنی دربارة نبرد رستم با دیوانِ گـرز بـه دسـتِ مازنـدران یـا بزرگـانِ                     

شب تیـره و  «ها بتوان مصراع را     آن/  وجود ندارد که به استنادِ آن      ]5[ شب گرزدارِ توران در  
زار معنا کرد   آ  واند و به پیکارِ شبانۀ تهمتن با هم       خ» گرزهاي گران   که  دوم آن . وردانِ گرزگُ

شب تیـره  «که مصراع  دقتّ کنیماي  هاي هر دو نمونه اگر در محورِ طولی و موضوعِ بیت      
 ـ - رستم ،ها آمده است   در میانِ آن  » کرزهاي گران / و گرزهاي   از  -ویژه در شـاهدِ اول     ب
 خان و رفتن بـه مازنـدران نـام       ویش در مسیر هفت   و موانعِ پیشِ رويِ خ    ها    سختی

برد و منطقی و مورد انتظار این است که در مصراعِ مذکور هم دوبـاره بـر ایـن                می

  
1 . karz 
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 و تـشنگی و     -مصراعدر بخشِ نخستِ    » شبِ تیره «چنان که     هم ،موضوع تأکید کند  
 زال پـیش  ،در گزارشِ این داستان. خانِ اوست هفتهاي   از دشواري-راه دراز در بیت بعد    

جـزوِ خطـراتِ ایـن    ، در کنارِ شیر و دیو  » تیرگی«از رفتنِ فرزندش به مازندران آشکارا از        
        : کند  میسرزمین یاد

ــی     ــد و تیرگــ ــو آیــ ــیر و دیــ ــو را شــ   تــ
 

 بمانـــــد دو چـــــشم انـــــدر آن خیرگـــــی 
)1/209/249(  

  : رسد  میدر ابتداي خانِ پنجم هم رستم به جایی بسیار تاریک
ــان   ــت پویـ ــی رفـ ــید همـ ــایی رسـ ــه جـ   بـ

  شــــبی تیــــره چــــون روي زنگــــی ســــیاه
  تــو خورشــید گفتــی بــه بنــد انــدر اســت      

 

ــد     ــنایی ندیــ ــان روشــ ــدر جهــ ــه انــ  کــ
ــاه     ــید و مـ ــه خورشـ ــدا نـ ــه پیـ ــتاره نـ  سـ
 ســــتاره بــــه خــــم کمنــــد انــــدر اســــت

)1 /216 /417- 419(  
 در ادامه و تأییدِ     که  آنتر    و مهم  نکتۀ سوم . آید  می جا بیرون  و با یاري رخش از آن     

، هـاي گونـاگون     حتماً باید توجه کرد که در شاهنامه چند بار و بـه صـورت              ،کتۀ پیشین ن
غاك در راه مازندران از موانع و دشواري         ایـن ناحیـه   هاي  وجودِ ناهمواري و کوه و چاه و م

رز«نهادِ  تواند مویدِ پیش  میذکر شده است که   : از جمله. باشد» شکافِ کوه: کَ
 جا هاي رسیدن به آن    در توضیح راه  ،  ستم به مازندران  زال قبل از رفتنِ ر    . 1

  : گوید می
ــاز آن ــی دیریــ ــت  یکــ ــاووس رفــ ــه کــ   کــ

 
بـــه رفـــتن دو هفـــتکـــوه و بـــالا دگـــر    

)1 /209 /248(  
اي  رستم به یـاري و هوشـیاريِ رخـش از پـست و بلنـدِ ناحیـه      ،  در خانِ پنجم  . 2

  : گذرد  میبسیار تاریک
ــاد روي  ــش را داد و بنهــــ ــان رخــــ   عنــــ

 
نــه جــوي  دیــد از ســیاهی   افــرازنــه   

)1 /216 /420(  
گوید که رسـتم بایـد     میگاهِ دیو سپید   اولاد در توصیفِ مسیرِ رسیدن به اقامت      . 3

  : از صد فرسنگ راهِ دشوار و بد و دویست چاهِ ژرف بگذرد و میانِ دو کوهِ هولناك برسد
ــد   وزان ــنگ صــ ــو فرســ ــوي دیــ ــا ســ   جــ

  ســــار شــــگفت  میــــان دو ســــد چــــاه  
ــان دو  ــاي میــ ــول جــ ــدرون هــ ــوه انــ   کــ

 

ــد یکـــــی راهِ دش   خـــــوار و بـــــد  بیایـــ  
ــه ــه پیمانــ ــت  بــ ــوان گرفــ ــدازه نتــ ش انــ  

 نپـــــردّ بـــــر آن تیـــــغ پـــــراّن همـــــاي
)1 /218 /473- 475(  

  : تهمتن براي رسیدن به غارِ دیو سپید باید از هفت کوه بگذرد. 4
  هفـــت کـــوهگـــذر کـــرد بایـــد بـــر ایـــن 

 
بینـــی گـــروه  ز دیـــوان بـــه هـــر جـــاي      

)1 /220 /534(  
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ــدان    ــد ب ــدر آم ــش ان ــو رخ ــوه چ ــت ک   هف

 
 بـــــدان نـــــرهّ دیـــــوانِ گـــــشته گـــــروه 

)1 /221 /550(  
کنـد    مـی هـا عبـور   هاي شگفت و هفت کوهی که رسـتم از آن  به نظر نگارنده چاه 

رزها«تواند مصداقِ همان   میدقیقاً   . باشد» ها کوههاي  ها و ناهمواري گودال: کَ
گر هم اشاراتی بـه درشـتناکیِ راهِ مازنـدران و    غیر از شاهنامه در متون و منابعِ دی  

کـاووس و   ،  نامـه  مثلاً در روایتی از نبرد مازندران در کوش       . ناشی از آن هست   هاي    سختی
 جـا  هـا را از آن    شـوند و رسـتم آن       مـی   دو کوه و در سنگلاخ گرفتـار       میانلشکریانِ ایران   

  : رهاند می
ــت راه   ــدرون اســـ ــوه انـــ ــان دو کـــ   میـــ

  منـــــــزل اســـــــتدرازي آن کـــــــوه دو 
ــی  ــد بـ ــی   بماندنـ ــون بـ ــاره چـ ـــشان چـ ه  

 

 همــــی دامــــن کــــوه، ســــنگِ ســــیاه     
ــت     ــل اس ــاك و گِ ــه خ ــارا ن ــنگ خ ــه س  هم
 میـــــان دو کـــــوه آن همـــــه سرکـــــشان

)9657 و9649، 660/9648: 1377ایرانشان بن ابی الخیر، (  
وصـفِ راهِ  ) ق. ـ ه ـ1135کتابـتِ  (طومارِ نقاّلیِ فعلاً شـناخته شـده      ترین    در کهن 

جاي کاووس و غار دیو سپید از زبان اولاد تقریباً مشابهِ شاهنامه اسـت و        زندانرسیدن به   
جا تا مکان کاووس که در بند        از این ...  «: است  دو کوه اشاره شده    میانبه راهِ سنگستان و     

 را در جـاي     دو کـوه  جـا برسـی در میـان         وقتـی کـه از آن     .  صد فرسنگ راه است    ،است
جا تا مکان دیـو سـفید صـد     از آن... جا بند است      نکاووس در آ  .  غاري هست  سنگستان

). 438: 1391طومار نقاّلی شـاهنامه،     (»  است سنگستانفرسنگ دیگر است و همه راه       
 سر بـر سـرِ هـم         رسید که  دو کوه به  « رستم در ورود به مازندران       ،در طومار هفت لشکر   

رخش را بدو جهانید    .  ..آمد  می نهاده بودند و اندرون او تاریک و صداي او عجیب و غریب           
او براي رسیدن به چاهی که کـاووس        ). 164: 1377،  هفت لشکر (» صبح راه را گم کرد    تا دم   

و در راهِ غارِ دیو سـفید  ) 171  و 170 :همان(رود    و یلانِ ایران در آن زندانیند از کوهی بالا می         
خـانِ خـویش در      در چند طومارِ دیگر نیز رستم در هفت       ). 171: همان(گذرد    از هفت کوه می   
: ق. ـ ه ـ 1245 ،؛ رستم نامـه   8: تا  نامه، بی  رستم(کند    اي ژرف و تاریک گذر می       مازندران از دره  

   ).141: 1374ب؛ طومار کهن شاهنامه11: ق. ـ ه1321 ب؛ رستم نامه 28برگ 
ـرز «بر این اساس اگـر بپـذیریم کـه احتمـالاً واژة گویـشیِ                در مـصراعِ مـورد     » کَ

غاك  گو از زبان ر   و  گفت ه   ستم به مخـانِ مازنـدران اشـاره     هايِ مسیرِ هفـت  و کوه ها    ها و در
رزهـاي  (خواهـد بـود     » دشوار گذر و صعبناك   «براي آن به معناي     » گران«صفتِ  ،  دارد کَ
کار رفته و دو    در این معنا باز در شاهنامه ب      » گران«. )ها العبورِ کوه  هايِ صعب  شکاف: گران

تفّاقاً هم ساختِ دسـتوريِ ایـن شـواهد مـشابهِ مـصراعِ              که ا  ]6[است» فرسنگ«بار صفتِ   
سرزمینِ مازندران و داستانِ رهانیدنِ     هاي    مورد نظر است و هم موضوعِ آن دربارة سختی        
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  : جا کاووس از آن

ــدران  ــاه مازنــــ ــا شــــ ــوش تــــ   ز برگــــ
 

هـــاي گـــران فرســـنگرهـــی زشـــت و    
)1 /218 /485(  

  
ــاووس  ــو کـ ــدران    چـ ــه مازنـ ــد بـ ــی شـ   کـ

 
ــی دور و   ــرهـ ــران  نگفرسـ ــاي گـ هـ  

)1 /903 /2855(  
، »فرسـنگ «،  »راه«در معناي مذکور در متونِ پس از شاهنامه نیز صفتِ           » گران«

  : شود  میاشارههایی  واقع شده است که به نمونه» سنگلاخ«و » آب«، »منزل«
ــرفتم   ز چنـــــــدان خرمّـــــــی دل برگـــــ

 
ــین   ــران چنـ ــی گـ ــرفتم راهـ ــر گـ   در بـ

)333: 1386، اسعد گرگانی(  
 اما کاروان به چهار روز تواند شـدن کـه          ،دارند  می جا هجده فرسنگ   ا آن از تون ت  «
  .)121: 1372ناصر خسرو، (»  استهاي گران فرسنگ

   کـه ننیوشـد  گران راهـی کنم زیر سبک پایش  
 

 در او جز نعرة شیر و صداي غـول گـوش الحـان             
)324: 1362، قطران تبریزي(  

   
ــه وقــتِ ســیر ســبک  ــر رســد ز وهــمِ ســوار  ب   ت

 
  بــود ز روي غــریمتــر گــران کــه منزلــی بــه 

)205: 1385، ادیب صابر ترمذي(  
  .)653/ 1: 1387یزدي، (»  به سلامت عبور نمودندآب گرانآن کران از  آن لشکر بی«

ــشان  ــم نـــ ــان هـــ ــدي از آن مادیـــ   ندیـــ
 

  ]7[در ســـنگلاخی گـــرانکـــه تـــا رفـــت  
  )شاهنامۀ حقیقت آبادي(                                  

  
ــده نو ــنگردیــ ــران فرســ ــاي گــ   هــ
 

ــاريِ داورِ داوران   ــی یــــــــــ  ]8[پــــــــــ
  )شاهی ن شاهدنامۀ الهامی کرما(                           

این قاعدة کلیّ کاملاً پذیرفته شده است که شاعران و نویسندگانِ نواحیِ مختلـفِ           
 پدیـد  معیـارِ فارسـیِ دريِ زمـانِ خـود     / که آثارشان را به زبـانِ هنجـار        ایران در عین این   

هاي گویـشیِ شـهر و منطقـۀ خـویش نیـز در سخنـشان        گاهی از لغات یا تلفظّ اند،    آورده
، در این موارد  . متفاوت است ،  که شمار و چگونگیِ این کاربردها در متون       اند    استفاده کرده 

هـاي    فقط با توجه بـه واژه    ،تعیینِ ضبطِ درست و اصلیِ متن و تشخیصِ معناي دقیقِ آن          
پـذیر اسـت و       محلّـیِ برخـی منـاطق امکـان        -هاي مردمـی   آداب و آیین   گاهیگویشی و   

جو در لغاتِ معیارِ زبان معمولاً راه بـه         و  هاي عمومیِ فارسی و جست     گیري از فرهنگ   بهره
 ]9[.برد  نمیجایی
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فردوسی نیز با هوشیاري و شم زبانیِ بالا به بلاغتِ مخاطبِ نوعِ ادبیِ شعر خویش               

الامکان به دور از     متداولِ زمان و حتیّ   / شاهنامه را به زبان طبیعی    توجه کرده و    ) حماسه(
 سـروده  -نامـۀ اسـدي    در قیاس با مثلاً گرشاسـپ -لغويِ تصنّعی هاي    و بازي ها    پیچیدگی

گویـشیِ خراسـان و   هاي   ولی با این همه به احتمالِ قریب به یقین معدودي از واژه           ،است
هاي فـراوانِ   نویس  غالباً در گذرِ روزگار و در دست   توس در سخنِ فاخرِ او هم راه یافته که        

یابیِ این گونه لغات یکـی از       / شناسایی و بازسازي  . نامه تصحیف و تحریف شده است     شاه
صِ لازم و دقّـت بـسیار    چندین کارِ انجام نگرفته در شاهنامه   شناسی است که باید با تخص

 اما در چنین کاري حتماً بایـد  ،یردهايِ پرشمارِ حماسۀ ملیّ ایران صورت بگ      بدل در نسخه 
هرگـز نبایـد در   ، مندانـۀ فردوسـی   شناسیِ هـوش   توجه داشت که به دلیلِ همان مخاطب      

بـه احتمـال    گویشیِ بـسیار بـود و       هاي    حدودِ پنجاه هزار بیتِ شاهنامه در پیِ یافتنِ واژه        
تـر نخواهـد    بـیش  مجموعِ لغاتِ گویشیِ این متن حداکثر از شمارِ انگشتانِ دو دست          زیاد

بود و پژوهنده باید از افراط و اصرارِ غیر علمی در این باره به جد بپرهیزد و میـانِ لغـاتِ                     
ـري  «]10[.برخی نسخ با سرودة فردوسی تفاوت قایل شود        گویشیِ کاتبانِ  بـه معنـاي     1»م 

 بانگِ هولناك یـا صـداي ناشـی از لـرزش          « در معنیِ    2»هم« و   ]11[»ردارب مطیع و فرمان  «
گویشیِ خراسان است کـه تـا امـروز    هاي   از جمله واژه]12[»زمین و افتادنِ چیزي سنگین 

، صـادقی ،  بـه ترتیـب   (شناسـایی و معرفّـی شـده اسـت            شاهنامههاي    در بعضی از نسخه   
  . )146 -135: 1389، ؛ چرمگی عمرانی129 -124: 1393

  گیري نتیجه
رز«لغتِ   دو بار کاربردِ آن در مصراعی از       از گویشِ خراسان که احتمالِ      ) karz(» کَ

در ابیـاتِ دیگـرِ ایـن مـتن و     ، شاهنامه در این مقاله بحث شد و به سببِ گویـشی بـودن         
/  جنبۀ حدس و گمان و طرح مـسأله        فقط و   فقط،  ها و متون فارسی نیامده است      فرهنگ

درسـت یـا    ،  نظـرِ متخصـصان و محققّـان       دغدغه و پرسش ذهنی را دارد که باید با اظهار         
 فراتـر بـردنِ     - و مقالات و تحقیقـاتی از ایـن گونـه          -در این باره  . نادرستِ آن روشن شود   

ممکن است محقّق را ناخواسته در      ) اقتراح(نهاد و نظرخواهی     بحث از حد احتمال و پیش     
گفتۀ اصلیِ فردوسـی  / کاذبِ زبانِ شاهنامه و دور ماندن از ضبطسازي  دامِ خطرناكِ کهنه  

 -اصرار بر درستیِ آن و صـدورِ نظـرِ قطعـی     بی- طرح مسأله و پرسش     ولیکن ،گرفتار کند 
  . زیانی نخواهد داشت

  
1 . mari 
2 . hom 
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  ها نوشت پی

هاي متأخّرترِ شاهنامه را هم بررسی کرده که در بعضی از            نویس نگارنده شماري دیگر از دست    . 1
ست یـا  هایی که فقط نمونـۀ نخ ـ  نویس ها بیتِ مورد نظر در شاهدِ دوم نیامده است و در دست     آن

: نام و تاریخِ کتابتِ این نسخ عبارت است از   .  ضبطِ مصراع هیچ تفاوتی ندارد     ،هر دو مورد را دارند    
، )ق. ـ ه ـ 829(، شاهنامۀ بایـسنقري     )ق. ـ ه 900 -800ظاهراً بینِ   (خانۀ ملک    نویسِ کتاب  دست

جلـس  ، م )9احتمـالاً قـرن     (، پـاریس    )9  و 8هـاي     احتمـالاً سـده   (، مجلـس    )ق. ـ ه 831(دهلی  
 ). ق. ـ ه1223(و پاریس ) ق. ـ ه1016(، مجلس )ق. ـ ه1012(، پاریس )10رن قاحتمالاً (
، بمبئـی   )ق. ـ ه ـ 1272(هـاي سـنگیِ بمبئـی        گو در چـاپ   و  ضبط و قرائتِ مصراعِ مورد گفت     . 2
هاي ژول مول، بروخیم، کلالۀ خـاور،   و چاپ) ق. ـ ه1322(، شاهنامۀ امیربهادري    )ق. ـ ه 1308(

 د محمین    میرجلالدبیرسیاقی، مسکو،   د  سیبه کوشـش  (کزّازي، چاپِ حروفیِ نسخۀ فلورانس      الد
، ویرایشِ دو جلديِ مهدي قریب و ویـرایشِ نهـاییِ چـاپ مـسکو بررسـی شـده        )جوینیعزیزاالله  

  . است
شناسـم، ابوالفـضل     الارزاق بـه لطـفِ دوسـتِ شـاهنامه         در مفـاتیح  » کـُرزه «موارد کاربردِ واژة    . 3

از پیکرة زبانیِ گروهِ فرهنگ نویسیِ فرهنگـستان زبـان و ادب فارسـی اسـتخراج شـده                  خطیبی،  
  . است

ــشۀ . 4 ــارة ریــ ــشkartدربــ ــت(: تقاّتِ آن و مــ ــسن دوســ   ؛ 2089 -2087/ 4: 1393، حــ
Cheung 2007: 243- 277( 

ران  اما اژدها از بزرگـان و دیـوانِ مازنـد   ،کشد رستم در خانِ سوم اژدهایی را در نیمه شب می        . 5
در بیتی از زبان پولادوند نیز این خودِ رستم اسـت کـه شـب هنگـام در                  . نیست و گرز هم ندارد    

    : که دیوان و دشمنان او گرز داشته باشند کند نه این مازندران با گرز گران پهلوانی می
ــن  ــتم اســـت ایـ ــان رسـ ــدران همـ ــه مازنـ   کـ

 
 شــــب تیــــره بــــستد بــــه گــــرز گــــران  

)1 /624 /2735(  
 ـ» فرسـنگ طویـل و سـخت      «را به معنـاي     » فرسنگ گران «امه دهخدا ترکیبِ    شادروان علّ . 6 ا ب

  . )»گران«ذیلِ مادة : 1377دهخدا (: اند شواهدِ شاهنامه آورده
  . نویسیِ فرهنگستان به نقل از پیکرة زبانیِ گروهِ فرهنگ. 7
رجِ  منقول از نرم. 8 4افزارِ د . 
ها و    گویش«رواقی، علی؛   : تونِ فارسی، براي نمونه   در م براي ملاحظۀ مواردي از لغاتِ گویشی       . 9

  ، صـص  1382، تابـستان    )10پیـاپی (، نامۀ انجمـن، سـال سـوم، شـمارة دوم            )1(» متون فارسی 
، )11پیـاپی (، نامۀ انجمن، سال سوم، شمارة سوم )2(» ها و متون فارسی  گویش«؛ همو؛   41 -13

ریافت بهتر سـخن مولانـا، تهـران،    ؛ فکرت، محمدآصف؛ لهجۀ بلخ و د   76 -38، صص 1382پاییز  
هاي متون کهن بر اساس گـویش   تصحیح و تبیین برخی دشواري«؛ مالمیر، تیمور؛   1392عرفان  
؛ تعلیقـاتِ شـفیعی کـدکنی بـر     52 -33، صـص 1391، تابـستان 20پژوهـی، شـمارة     ، ادب »لري

 . هاي عطاّر وحید و منظومهاسرارالتّ
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صـادقی،  : هاي آن  گویشیِ کاتبانِ شاهنامه در نسخ و چاپ       هاي  هایی از واژه    براي دیدن نمونه  . 10

؛ 29، ص1392، اردیبهـشت 6 و5نویـسی، شـمارة      ، فرهنگ »تشدید در زبان فارسی   «علی اشرف؛   
یازنده یا گیارنده«همو؛    . 97، ص1393، 8، فرهنگ نویسی، شمارة »گُ

  : در بیتِ. 11
  بــــري همــــان گــــاو دوشــــا بــــه فرمــــان

 
ــو   ــپان همــــه گــ هريهمــــان تــــازي اســ  

)1 /80245(  
بـه ترتیـب    ) ق. ـ ه 675(بریتانیا  / و لندن ) ق. ـ ه 614(هاي فلورانس     ضبط مصراعِ دوم در نسخه    

  : 1386،  فردوسـی (اسـت   » همان تازي اسب گزیـده مـري      «و  » همان تازي اسب و هیون مري     «
ري«واژة  ). 3زیرنویس  / 46/ 1 م نـویسِ دیگـر ه ـ     غیر از این دو نسخه در نگاشتۀ چند دسـت         » م

 . باقی مانده است
  : در بیتِ. 12

  بدریـــــــــد کـــــــــوه از دم گـــــــــاودم
 

ــم     ـ ــه ج ــپان بـ ــمب اسـ ــد از سـ ــین آمـ  زمـ
)1 /237/54(  

کـه در نـسخۀ     ) 137: 1369فردوسـی،   (است  » بهم«نویس فلورانس     ضبطِ قافیۀ مصراعِ دوم در دست     
 ). 7س زیرنوی/ 81/ 2: 1386فردوسی،  ( استنوشته شده» بحم«) ق.  هـ731(توپقاپوسراي 
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  منابعفهرست 
  . هزاره: ، تهرانهاي ایرانی فرهنگ واژگان گویش ).1387( .آذرلی، غلامرضا −
نیـک  : ها، تهـران  ، مقدمه و تصحیح احمدرضا یلمه     دیوان ).1385( .ادیب صابر ترمذي   −

  . خرد
، بـه کوشـش محمـد       فرهنـگ لغـات بازیافتـه      ).1388( .وسی، محمدامین تادیب   −

گـاه مـک     دانش-گاه تهران موسسۀ مطالعات اسلامی دانش: ان، تهر)سروش(کار   صنعت
  . گیل

−   ـد        ویس و رامین   ).1386( .یناسعد گرگانی، فخرالدمه، تصحیح و تحـشیه محممقد ،
  . صداي معاصر: روشن، تهران

  . مرکز: ، تهرانفرهنگ گویشی خراسان بزرگ ).1370( .اکبري شالچی، امیرحسین −
، ویراسـتۀ رحـیم     گیـري  فرهنـگ جهـان    ).1354( .نیالد میر جمال انجو شیرازي،    −

  . گاه فردوسی دانش: عفیفی، مشهد
: ، تصحیح محمود مدبري، تهـران     سرمۀ سلیمانی  ).1364( .ینالد اوحدي بلیانی، تقی   −

  . گاهی مرکز نشر دانش
  . علمی: ، تصحیح جلال متینی، تهرانکوش نامه ).1377( .الخیر ایرانشان بن ابی −
: ، زیر نظر سید محمد دبیرسـیاقی، تهـران        فرهنگ آنندراج  ).1335( .پادشاه، محمد  −

  . خانۀ خیام کتاب
  . پیکرة زبانیِ گروه فرهنگ نویسیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی −
، به اهتمـام و حواشـی محمـد معـین،           برهان قاطع   ).1363( .تبریزي، محمدحسین  −

   .امیرکبیر: تهران
  . سیماي دانش: ، تصحیح اکبر بهداروند، تهرانگ رشیديفرهن  ).1386( .تتوي، عبدالرشید  −
: ، تصحیح سعید حمیدیان، تهران    فرهنگ جعفري  ).1362( .تویسرکانی، محمد مقیم   −

  . گاهی دانشنشر مرکز 
گاه  دانش: ، تهران نویس موزة فلورانس   شاهنامه از دست   ).1389( .جوینی، عزیزاالله  −

  . 6تهران، ج
م (بازخوانی مصراعی از شاهنامه  «.)1389( .چرمگی عمرانی، مرتضی   − م یا هـ ه(« ،

  . 146 -135، بهار، صص)168 پیاپی(، سال چهل و سوم، شمارة اول جستارهاي ادبی
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: ، تهـران  شـناختی زبـان فارسـی      فرهنگ ریـشه    ).1393( .دوست، محمد  حسن −

  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی
کاري محمود امیدسالار    ، با هم  هاي شاهنامه  یادداشت ).1391( .مطلق، جلال  خالقی −

  .المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دایر: و ابوالفضل خطیبی، تهران
  . گاه تهران، چاپ دوم از دورة جدید دانش: ، تهراننامه لغت ).1377( .اکبر دهخدا، علی −
  . خانۀ مجلس  کتاب62856 نسخۀ شمارة ).ق.ه1245( .کتابتِ، نامه رستم −
  . خانۀ مجلس  کتاب16944 نسخۀ شمارة ).ق.ه1321( .، کتابتِنامه رستم −
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ، تهراننامۀ گویش قاین واژه ).1385( .زمردّیان، رضا −
، شـمارة  نویسی فرهنگ،  »اي نادر در شاهنامه     مري، واژه  «).1393( .صادقی، محسن  −

  . 129 -124، اردیبهشت، صص6 و5
  . دنیاي کتاب: نژاد، تهران شید صداقت به کوشش جم).1374( .طومار کهن شاهنامه −
  . نگار به: مقدمه، ویرایش و توضیحات سجاد آیدنِلو، تهران ).1391( .طومار نقاّلی شاهنامه −
ین حـسین    بـه خـطّ معزالـد      .)ق. ـ ه ـ 1016کتابـتِ    (.شـاهنامه فردوسی، ابوالقاسم،    −

  . خانۀ مجلس  کتاب14588لنگري، نسخۀ شمارة 
خانـۀ ملّـی     چاپ عکسی از روي نسخۀ کتـاب       (شاهنامه ).1369( .فردوسی، ابوالقاسم  −

خ  گاه تهران  اسلامی و دانشالمعارف ةبنیاد دایر: ، تهران)ق. ـ ه614فلورانس، مور .  
االله  بـا مقدمـۀ فـتح     ،  راه با خمسۀ نظامی    شاهنامه هم  ).1379( .فردوسی، ابوالقاسـم   −

  . المعارف بزرگ اسلامی ةمرکز دایر: مجتبایی، تهران
ــم  − ــی، ابوالقاس ــاهنامه ).1379( .فردوس ــصطف ش ــصحیح م ــفهان ا، ت ــونی، اص :  جیح

  . پژوهی شاهنامه
مطلـق، دفتـر شـشم بـا         ، تصحیح جلال خالقی   شاهنامه ).1386( .فردوسی، ابوالقاسم  −

مرکـز  : کاري ابوالفـضل خطیبـی، تهـران    کاري محمود امیدسالار و دفتر هفتم با هم  هم
  . المعارف بزرگ اسلامی ةدایر

نسخه برگردان از روي نـسخۀ کتابـتِ اواخـر           (شاهنامه ).1389( .دوسی، ابوالقاسم فر −
گـاه   خانۀ شرقی وابـسته بـه دانـش        سدة هفتم و اوایل سدة هشتم هجري قمري، کتاب        

، به کوشش ایرج افـشار، محمـود امیدسـالار، نـادر       ).NC 43سن ژوزف بیروت، شمارة     
  . طلایه: مطلبّی کاشانی، تهران

  . سخن: مطلق، تهران ، پیرایش جلال خالقیشاهنامه ).1393( .القاسمفردوسی، ابو −
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  . کبیر امیر: ، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهراندیوان ).1336( .قاآنی شیرازي −
  . ققنوس: ، تهران)از روي نسخۀ محمد نخجوانی (دیوان ).1362( .قطران تبریزي −
−   اس غزنوي، فخرالد1353( .شاه ین مبارك قو.(  به اهتمام نذیر احمـد،      اسفرهنگ قو ،

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران
  . 4سمت، ج : ، تهراننامۀ باستان  ).1383( .ینالد کزّازي، میر جلال −
  .  مطبوعاتی حسینی:تا، تهران ، بینامه کلیات رستم −
چـاپ عکـسی از روي       (ظفرنامه به انـضمام شـاهنامه      ).1377( .مستوفی، حمداالله  −

خ     2833خانۀ بریتانیا     هجري در کتاب   807نسخۀ خطیّ مور .Or(   مرکز : ، تهران و وین
  . گاهی و آکادمی علوم اتریش نشر دانش

   .امیرکبیر: ، تهرانفرهنگ فارسی  ).1371( .معین، محمد −
شـرکت سـهامی    : پـور، تهـران     ، به کوشش نادر وزیـن     سفرنامه  ).1372( .ناصر خسرو  −

   .کبیرکاري انتشارات امیر هاي جیبی با هم کتاب
رج    − اثر نظـم  236خانۀ الکترونیک شعر و ادب فارسی،  ترین کتاب بزرگ (4نرم افزارِ د 

  . موسسۀ فرهنگی مهر ارقام ایرانیان: ، تهران)و نثر ادبی
  . فروشی خیام کتاب: ، تهرانفرهنگ نفیسی ).1355( .اکبر نفیسی، علی −
افـشاري و مهـدي      تـصحیح مهـران      ).1377( . )طومار جامع نقـّالان   ( هفت لشکر  −

  . گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهش: مداینی، تهران
محمـد   سـید سـعید میر   ، تصحیح و تحقیق   ظفرنامه ).1387( .ین علی الد یزدي، شرف  −

  . خانۀ مجلس کتاب: صادق و عبدالحسین نوایی، تهران
− Cheung, Johnny. (2007). Etymological Dictionary of Iranian Verb, 

Brill, Lieden, Boston.  
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